
بایـــد انتظـــار بیشـــتری داشـــت. جـــوان بودن 
باید به معنای یادگیری بیشـــتر، انعطاف‌پذیری 
بالاتـــر و پذیرش نقـــد باشـــد، نه تکـــرار همان 
رفتارهایی کـــه ســـال‌ها فوتبال ایـــران را درگیر 

کرده اســـت.
کمیتـــه انضباطـــی نیـــز در هفته‌هـــای ابتدایی 
فصـــل بارهـــا ناچـــار بـــه برخـــورد بـــا تخلفات 
شـــده اســـت؛ از جریمه مربیان بـــه دلیل رفتار 
غیرورزشـــی گرفته تا محرومیت‌های تعلیقی و 
غ از مبلغ هـــر حکم،  جریمه‌هـــای نقدی. فـــار
اصـــل مهـــم این اســـت که برخـــورد بایـــد برای 
همه یکســـان باشـــد. اگر مربی شناخته‌شـــده 
به دلیـــل اعتبار یـــا جایگاهش هزینـــه کمتری 
برای رفتار غیرحرفه‌ای بپردازد، پیام نامناســـبی 

به کل فوتبـــال منتقل خواهد شـــد.

حرفه‌ای فقط در حد حرف و شعار
فوتبـــال ایـــران سال‌هاســـت دربـــاره حرفـــه‌ای 
شـــدن صحبت می‌کند؛ از ســـاختار باشـــگاه‌ها 
و قراردادها گرفته تا اســـتادیوم‌ها، درآمدزایی و 
آکادمی‌هـــا. ولی حرفه‌ای‌گری یک بســـته کامل 
اســـت و رفتار مربی نیز بخش جدایی‌ناپذیر آن 
محسوب می‌شـــود. نمی‌شـــود از فوتبال مدرن 
ســـخن گفـــت و همزمـــان مربی‌ای داشـــت که 
در برابـــر یـــک ســـؤال ســـاده خبرنـــگار از کوره 
در مـــی‌رود. نمی‌شـــود از پرورش نســـل جدید 
بازیکنـــان حـــرف زد، اما همـــان بازیکنـــان هر 
هفته ببیننـــد سرمربی‌شـــان بـــا کوچک‌ترین 
اتفاق کنار زمین وارد تنش می‌شـــود. همچنین 
نمی‌تـــوان از اعتبـــار فوتبـــال ایـــران در آســـیا 
صحبت کرد و در ســـاده‌ترین وظیفه رسانه‌ای، 
یعنی حضور در نشســـت خبری و پاســـخگویی، 
کوتاهـــی کرد. حتـــی تصویر فوتبال ایـــران نیز از 
چنین رفتارهایی آســـیب می‌بیند. یک ویدیوی 
کوتـــاه از درگیری کنار زمین یـــا جمله‌ای تند در 
نشســـت خبری می‌توانـــد ظرف چند ســـاعت 

در شـــبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دســـت شود. 
مخاطـــب خارجـــی از پشـــت‌صحنه مشـــکلات 
فوتبال ایـــران، فشـــارهای مدیریتی یا شـــرایط 
دشـــوار مربیگری در کشـــور اطلاعی نـــدارد؛ او 
فقط همـــان تصویـــر را می‌بینـــد. بنابراین رفتار 
یک مربی می‌تواند بســـیار فراتر از یک مســـأله 
شـــخصی باشـــد و بر تصویری که از فوتبال ایران 

شـــکل می‌گیرد، اثـــر بگذارد.

فرصتی که نباید از دست برود
لیـــگ  ه  ر بـــا ر د نکتـــه  یـــن  مهم‌تر ید  شـــا
بیست‌وششـــم همین باشـــد؛ این فصـــل هنوز 
می‌توانـــد بـــه فرصتـــی واقعـــی بـــرای مربیـــان 
ایرانـــی تبدیـــل شـــود. اینکـــه هر ۱۸ تیـــم لیگ 
برتر ســـرمربی ایرانی دارند، در صورت مدیریت 
درســـت، می‌تواند اعتماد به مربیـــان داخلی را 
افزایش دهد و مســـیر تازه‌ای برای نســـل جدید 
مربیگـــری باز کند. اما برای ماندگار شـــدن این 
اتفاق، مربیان باید نشـــان دهند که تنها دانش 
فنـــی ندارنـــد؛ بلکـــه ظرفیـــت حضـــور در یک 
فوتبال حرفـــه‌ای را نیز در خود پرورش داده‌اند.

مربـــی ایرانـــی برای تثبیـــت جایگاهـــش نیازی 
نـــدارد ثابت کنـــد از مربی خارجی بهتر اســـت؛ 
کافـــی اســـت نشـــان دهد حرفـــه‌ای اســـت. در 
شکســـت مســـئولیت می‌پذیـــرد، در پیـــروزی 
متواضـــع می‌ماند، با داور اختـــاف نظر دارد اما 
از مرز قانون عبور نمی‌کند، به خبرنگار پاســـخ 

می‌دهـــد و اگر اشـــتباه کـــرد، آن را می‌پذیرد.
فدراســـیون و ســـازمان لیگ نیز در این مســـیر 
مســـئولیت ســـنگینی دارند. قانون باید روشن 
باشـــد و اجـــرای آن نباید ســـلیقه‌ای شـــود. اگر 
حضور در نشســـت خبـــری الزامی اســـت، برای 
همـــه الزامـــی باشـــد؛ و اگـــر رفتـــار یـــک مربی 
مســـتوجب جریمـــه اســـت، نـــام و ســـابقه او 
نبایـــد در میزان برخورد تأثیری داشـــته باشـــد. 
حرفه‌ای‌گـــری زمانـــی معنـــا پیـــدا می‌کنـــد که 

قانـــون، رفتـــار و مســـئولیت‌پذیری بـــرای همه 
یکسان باشـــد. برخورد انضباطی زمانی اثرگذار 

اســـت که قابـــل پیش‌بینـــی و عادلانه باشـــد.
باشـــگاه‌ها نیـــز بایـــد ســـهم خـــود را بپذیرند. 
نمی‌تـــوان مربـــی را هـــر هفتـــه بـــا تهدیـــد به 
برکناری تحت فشار گذاشـــت و بعد از او انتظار 
داشـــت در کنار زمین آرامش یک مدیر باتجربه 
را داشته باشـــد. ثبات مدیریتی و فرصت دادن 
برای کار، بخشـــی از مســـئولیت باشـــگاه است.
رســـانه‌ها نیز در این میان نقـــش مهمی دارند. 
نقد رفتـــار غیرحرفه‌ای لازم اســـت، اما رســـانه 
نباید خودش به سوخت حاشـــیه تبدیل شود. 
فوتبـــال زمانـــی از این چرخه بیـــرون می‌آید که 
هم مربی مســـئولیت رفتار خود را بپذیرد و هم 
رسانه، فدراســـیون و باشـــگاه‌ها هرکدام سهم 

خـــود را در اصلاح فضای موجـــود ایفا کنند.
تمام‌ایرانـــی بـــودن نیمکت‌هـــا می‌توانـــد یک 
اتفـــاق تاریخـــی باشـــد؛ امـــا تاریـــخ را فقـــط با 
تغییـــر نام‌هـــا نمی‌ســـازند. اگـــر قـــرار اســـت 
لیگ بیست‌وششـــم به عنـــوان فصـــل اعتماد 
بـــه مربیـــان ایرانـــی در ذهـــن فوتبـــال بماند، 
بایـــد چیزی بیشـــتر از نبـــود مربـــی خارجی به 
یادگار بگـــذارد. باید نشـــان دهد مربـــی ایرانی 
می‌تواند در کنـــار دانش فنی، رفتـــار حرفه‌ای، 
خویشـــتنداری و مســـئولیت‌پذیری هم داشته 
باشـــد. مســـأله این نیســـت کـــه مربـــی ایرانی 
عصبانی می‌شـــود یـــا نـــه. نکته اینجاســـت که 
وقتی عصبانی شـــد، چه می‌کنـــد. فوتبال ایران 
بـــرای عبور از دوران حاشـــیه، بیـــش از هر چیز 
به همین تغییـــر نگاه نیـــاز دارد. نیمکت ایرانی 
زمانـــی می‌تواند نماد پیشـــرفت باشـــد که کنار 
نـــام ایرانـــی، رفتـــار حرفـــه‌ای هـــم دیده شـــود 
وگرنـــه »تمام‌ایرانـــی« شـــدن لیـــگ، فقط یک 
آمار جـــذاب خواهد بـــود؛ آماری که پشـــت آن 
هنوز همان مشـــکلات قدیمـــی، همان فریادها 

و همـــان حاشـــیه‌ها ادامـــه دارند.

iranvarzeshii

مربیگری مدرن؛ فراتر از تاکتیک و تکنیک

 چهارشنبه 4 شهریور 1405   13 ربیع‌الاول 1448
  سال سی‌ام  شمـــاره 8196

 صاحب ‌امتیـاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی
 مجری: مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

 رئیس هیات مدیره: صادق حسین جابری انصاری
 مدیرعامل و مدیر مسئول : علی متقیان

 سردبیر ارشد مؤسسه: هادی خسرو شاهین
 سردبیر ایران ورزشی: علی جوادی

  تلفن: 14 ــ88504113   نمابر: 84711173 
 چاپ: چاپخانه مؤسسه جام جم

88501300  ــ 88746583   سازمان آگهی‌ها: 1877	
 امور مشترکین: 88748800  ــ  88521954 
 نشانی: تهران، خیابان خرمشهر، شماره 208 

 صندوق پستی: 15875-5388

بـــدون تردیـــد، دانش فنـــی و تاکتیکی ســـتون اصلی 
مربیگری اســـت، امـــا در عصـــری که فوتبـــال به یک 
پدیـــده فراگیـــر اجتماعـــی و رســـانه‌ای بـــدل شـــده، 
کارگاه‌هـــای صرفـــاً تاکتیکی پاســـخگوی نیازهـــای روز 
نیســـتند. کاش در دوره‌هـــای آموزشـــی مربیـــان، به 
مـــوازات آنالیز بـــازی، مهارت‌هـــای مدیریت رســـانه و 
ســـواد ارتباطـــی نیـــز تدریـــس می‌شـــد. مربـــی امروز 

نـــه فقـــط هدایت‌کننـــده تاکتیک‌ها، که ســـخنگوی 
تیم، مدیـــر بحران و نماینـــده باشـــگاه در برابر امواج 
خروشـــان شـــبکه‌های اجتماعی اســـت. یک پاســـخ 
نادرســـت در نشســـت خبری یا مدیریت ضعیف افکار 
عمومـــی، می‌توانـــد زحمـــات هفته‌ها تمریـــن فنی را 
خنثی کند. آموزش اصـــول مصاحبه، چگونگی تعامل 
بـــا هـــواداران و مدیریت فضـــای مجازی، مربـــی را به 

یک استراتژیســـت کامل تبدیل می‌کند. فدراســـیون 
و کمیتـــه آمـــوزش باید نگاه خـــود را گســـترش دهند 
و بـــا گنجانـــدن واحدهـــای روانشناســـی ارتباطات و 
رســـانه در ســـرفصل‌ها، نســـلی از مربیـــان توانمند در 
ابعـــاد اجتماعی و خبـــری پرورش دهنـــد. این اقدام، 
گامی اساســـی برای حرفه‌ای‌تر شـــدن فوتبال و تعامل 

ســـازنده با جامعه اســـت.
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یادداشت

لطفاً داد نزنید!
از  بیــش  در فوتبــال مــدرن، نیمکــت فنــی 
ــد،  ــاد باش ــان و فری ــش هیج ــل نمای ــه مح آنک
اتــاق فرمــان یــک مســابقه اســت؛ جایــی کــه 
ــن،  ــت ممک ــن حال ــد در آرام‌تری ــرمربی بای س
اتفاقــات زمیــن را ببینــد، تحلیــل کنــد و بــرای 

ــرد.  ــم بگی ــرایط تصمی ــر ش تغیی
ولــی بخشــی از مربیــان جــوان لیــگ برتــر 
ایــران هنــوز تصــور می‌کننــد هرچــه صدایشــان 
بلندتــر باشــد، اقتدارشــان بیشــتر و شــانس 

ــت. ــر اس ــان بالات ــت تیمش موفقی
ــور  ــردن و حض ــراض ک ــاد زدن، اعت ــی فری  گوی
دائمــی در متــن جنجال‌هــای کنــار زمیــن، 
ب  محســو ی  بیگــر مر نــش  ا د ز  ا بخشــی 

. د می‌شــو
ایــن نــگاه، نه‌تنهــا بــا فوتبــال روز دنیــا فاصلــه 
فقــر  ز  ا ی  نه‌ا نشــا نــد  ا می‌تو بلکــه   ، رد ا د

باشــد. فنــی  ایده‌هــای 
انــرژی خــود را صــرف   مربــی‌ای کــه تمــام 
اعتــراض بــه داور، فریــاد بــر ســر بازیکــن یــا 
می‌کنــد،  زمیــن  کنــار  در  نمایــش هیجــان 
چــه زمانــی بــرای خوانــدن بــازی، کشــف نقــاط 
ضعــف حریف و طراحــی راهکارهای تازه دارد؟ 
فوتبــال در ســطح حرفــه‌ای، مســابقه‌ای بــرای 
بلندتــر حــرف زدن نیســت؛ رقابتــی بــرای بهتر 

فکــر کــردن اســت.
مربیــان موفــق امــروز، کنــار زمیــن شــطرنج 
یــک  بــا  آنهــا  بــازی می‌کننــد.  را  مربیگــری 
یــض  تعو  ، سیســتم تغییــر   ، یــی به‌جا جا
ــا حتــی تغییــر وظیفــه یــک بازیکــن  به‌موقــع ی
می‌تواننــد ســاختار مســابقه را دگرگــون کنند. 
 ۹ ۰ نتیجــه   ، چــک کو تصمیــم  یــک  گاهــی 
دقیقــه را تغییــر می‌دهــد. ایــن همــان تفــاوت 
ــب  ــی صاح ــده و مرب ــب ای ــی صاح ــان مرب می

صداســت.
ا  ر خــود  ن  هیجــا نــد  ا بتو یــد  با بی  ســرمر
مدیریــت کنــد؛ زیــرا بازیکنــان از نیمکت فقط 
میــزان  و  رفتــار  بلکــه  دســتور نمی‌گیرنــد، 

نیــز دریافــت می‌کننــد.  را  آرامــش مربــی 
ن  هیجــا و  عصبانیــت   ، ب ضطــرا ا ل  نتقــا ا
بی‌دلیــل می‌توانــد تمرکــز بازیکــن را برهــم 
منطقــی  ی  تصمیم‌گیــر ز  ا ا  ر تیــم  و  بزنــد 
دور کنــد. قــرار نیســت بازیکــن در زمیــن، 
عصبانیــت ســرمربی را بــازی کنــد؛ قــرار اســت 

ایــده او را اجــرا کنــد.
مســابقه  از  مقاطعــی  در  زدن  فریــاد  البتــه 
ممکــن اســت لازم باشــد؛ امــا تفــاوت بزرگــی 
میــان »ارتبــاط مؤثــر« و »داد زدن مــداوم« 

وجــود دارد. 
مربــی بایــد بدانــد چــه زمانــی صحبــت کنــد، 
چــه زمانــی ســکوت کنــد و مهم‌تــر از همــه، 

ــد. ــزی بگوی ــه چی چ
در فوتبــال امــروز، کاریزمــا بــا صــدای بلنــد 
از  مربــی  یــک  اعتبــار  نمی‌شــود.  ســاخته 
کیفیــت تمریــن، شــناخت حریــف، جزئیــات 
تاکتیکــی، مدیریــت رختکــن و تصمیم‌هــای 
درســت در لحظــات حســاس شــکل می‌گیــرد. 
مربیــان جــوان لیــگ برتــر اگــر می‌خواهنــد از 
ــد  ــد، بای ــور کنن ــی عب ــری احساس ــرز مربیگ م
بپذیرنــد کــه جــای دادزن کنــار زمیــن فوتبــال 
ــار زمیــن، جــای کســی اســت کــه  نیســت. کن
آرام‌تــر از همــه می‌بینــد، دقیق‌تــر از همــه فکــر 
می‌کنــد و در لحظــه مناســب، صفحه شــطرنج 

را بــه ســود تیمــش تغییــر می‌دهــد.

 لیـــگ بیست‌وششـــم بـــا یـــک تفـــاوت مهـــم آغاز 
شـــد؛ این بار روی هیـــچ کـــدام از ۱۸ نیمکت لیگ 
برتـــر، خبری از ســـرمربی خارجی نیســـت. اتفاقی 
کـــه می‌توانســـت یکـــی از مهم‌تریـــن نشـــانه‌های 
اعتماد بـــه مربیان ایرانی باشـــد و به نســـل تازه‌ای 
از مربیان جـــوان فرصت دهد خـــود را در بالاترین 

ســـطح فوتبال کشـــور محک بزنند.
ســـال‌ها بود هـــر بار صحبـــت از نیمکـــت تیم‌های 
بـــزرگ بـــه میـــان می‌آمـــد، نگاه‌هـــا بـــه خـــارج از 
ایـــران دوخته می‌شـــد؛ بـــه مربیانـــی کـــه گاهی با 
قراردادهای ســـنگین وارد فوتبال ایران می‌شـــدند، 
اما پیـــش از آنکـــه فرصت ســـاختن تیـــم و اجرای 
ایده‌هایشـــان را پیدا کنند، درگیر مشـــکلات مالی، 
مدیریتی یا اختلاف با باشـــگاه می‌شـــدند. حالا اما 
شـــرایط متفاوت اســـت. تمام نیمکت‌ها ایرانی‌اند 
و از ایـــن دیـــدگاه، فصل جدید می‌توانـــد یک نقطه 

. باشد عطف 
امـــا فوتبال فقط با انتخاب مربی و نتیجه مســـابقه 
بایـــد در  را  حرفـــه‌ای نمی‌شـــود. حرفه‌ای‌گـــری 
رفتـــار مربی کنـــار زمیـــن، نـــوع گفت‌وگـــوی او با 
خبرنـــگاران، پذیرش مســـئولیت شکســـت و حتی 
نحـــوه برخـــورد بـــا داور و نیمکت حریـــف نیز دید.

در هفته‌هـــای ابتدایـــی فصـــل، بـــه جـــای آنکـــه 
تمرکز اصلـــی روی ایده‌هـــای فنی مربیـــان ایرانی، 
جوانگرایـــی و کیفیت مســـابقات باشـــد، بخشـــی 
از اخبـــار بـــار دیگـــر بـــه فریادهـــای کنـــار زمیـــن، 
درگیری‌هـــای لفظی و فیزیکـــی، اعتراض‌های تند، 
کنایه‌هـــای رســـانه‌ای و غیبـــت در نشســـت‌های 
خبـــری اختصـــاص پیدا کـــرده اســـت. قـــرار نبود 
»تمام‌ایرانـــی« شـــدن نیمکت‌هـــا فقـــط بـــه تغییر 
پاسپورت ســـرمربی ختم شـــود. اگر قرار است این 
فصل نشـــانه‌ای از بلوغ مربیگری ایرانی باشد، این 

بلوغ بایـــد در رفتـــار هم دیده شـــود.
محوطه فنی در فوتبال مـــدرن محل تصمیم‌گیری 
و هدایـــت تیم اســـت؛ جایی برای خوانـــدن بازی، 
انتقال تغییرات تاکتیکی و حفظ آرامش در شرایط 
خاص. هیچ‌کس انتظار ندارد ســـرمربی در دقیقه 
90 یک مسابقه حســـاس مانند تماشاگر بی‌تفاوت 
کنـــار زمیـــن بایســـتد. هیجـــان بخشـــی از فوتبال 
اســـت و اعتراض، تا زمانی که در چهارچوب قانون 
باشد، قابل درک. مســـأله از جایی آغاز می‌شود که 
هیجان جـــای کنتـــرل را می‌گیرد و مربـــی خود به 

بخشـــی از تنش مســـابقه تبدیل می‌شود.
در این مدت کوتـــاه بارها صحنه‌هایی دیده شـــده 
کـــه فریادهای مـــداوم، اعتـــراض بـــه داور و تنش 
میـــان نیمکت‌ها، بیشـــتر از دســـتورهای تاکتیکی 
به چشم آمده اســـت. حتی در یک دیدار دوستانه 
میـــان دو تیـــم ایرانـــی، درگیـــری شـــدید بازیکنان 
فضای مســـابقه را کاملاً ملتهب کرد و دو ســـرمربی 
نیز به‌شـــدت برآشـــفته شـــدند؛ تا جایی که یکی از 
آنهـــا پـــس از رایزنی با همتـــای خود بـــه داور اعلام 
کـــرد تیمـــش دیگر حاضر بـــه ادامه بازی نیســـت و 

مســـابقه ناتمام ماند.
نگران‌کننده‌تـــر اینکـــه بخشـــی از ایـــن رفتارهـــا از 
ســـوی همان مربیانی دیده می‌شـــود که قـــرار بود 
نماینده نســـل تـــازه فوتبال ایران باشـــند؛ مربیانی 
کـــه ســـال‌ها برای رســـیدن بـــه نیمکت لیـــگ برتر 
تـــاش کرده‌انـــد، دوره‌های مربیگـــری گذرانده‌اند 

و از دانش روز ســـخن می‌گویند. طبیعی اســـت که 
از آنها انتظار بیشـــتری وجود داشـــته باشـــد.

فشار نتیجه؛ توضیح است، نه توجیه
یکـــی از دلایلی که معمـــولاً برای چنیـــن رفتارهایی 
مطرح می‌شـــود، فشـــار نتیجه‌گیری است؛ فشاری 
کـــه واقعاً وجـــود دارد و نمی‌تـــوان آن را انـــکار کرد. 
مربـــی در فوتبـــال ایـــران می‌دانـــد یک شکســـت 
می‌تواند موجی از انتقاد در شـــبکه‌های اجتماعی، 
ســـکوها و رســـانه‌ها بـــه راه بینـــدازد و حتـــی آینده 
شـــغلی او را تحـــت تأثیر قـــرار دهد. باشـــگاه‌ها نیز 
در بســـیاری از مواقع برای رســـیدن به نتیجه فوری 
عجلـــه دارند و فرصت کافی برای ســـاختن یک تیم 

در اختیار مربـــی نمی‌گذارند.
امـــا فشـــار، بخشـــی از شـــغل مربیگری اســـت، نه 
اتفاقـــی خـــارج از آن. اگر قرار باشـــد هـــر رفتار تند 
و هـــر واکنـــش غیرحرفـــه‌ای با اســـترس و فشـــار 
کاری توجیه شـــود، اساســـاً مفهوم مربـــی حرفه‌ای 
بی‌معنـــا خواهـــد شـــد. ممکـــن اســـت عصبانیت 
یک مربی پـــس از تصمیمی بحث‌برانگیز از ســـوی 
داور قابل درک باشـــد، اما توهین یـــا درگیری قابل 
قبول نیســـت. ممکن اســـت نگرانی یک سرمربی 
دربـــاره آینـــده شـــغلی‌اش طبیعی باشـــد، امـــا این 
نگرانی نمی‌توانـــد مجوز حمله به دیگـــران یا عبور 

از مرزهای حرفه‌ای باشـــد.

مشکل فقط چند مربی نیست
آســـان‌ترین کار ایـــن اســـت کـــه تمـــام تقصیـــر را 
گردن چنـــد مربی بیندازیـــم و پرونـــده را ببندیم. 
امـــا وقتی چنیـــن رفتارهایی تکرار می‌شـــوند، باید 
کمـــی عقب‌تر رفت و ســـاختار فوتبال ایـــران را نیز 
مـــورد توجـــه قـــرار داد. بخـــش مهمـــی از مربیان 
ایرانی از مســـیر بازیگـــری وارد مربیگری شـــده‌اند. 
این موضـــوع به خودی خـــود ایرادی نـــدارد؛ اتفاقاً 
تجربـــه حضور در زمیـــن می‌تواند یـــک امتیاز مهم 
باشـــد. امـــا بازیکـــن خوب بـــودن و مربـــی خوب 
بودن، دو مســـیر متفاوت اســـت. مربـــی علاوه بر 
دانش فنـــی، باید توانایی ارتباط بـــا بازیکن، مدیر، 
داور، خبرنگار و هوادار را داشـــته باشـــد. باید بداند 
چه زمانـــی صحبت کنـــد، چه زمانی ســـکوت کند 
و چگونـــه در شـــرایطی کـــه همه‌چیـــز علیـــه او به 
نظـــر می‌رســـد، کنترل خـــود را حفظ کنـــد. به نظر 
می‌رســـد این بخش از آموزش مربیگـــری در ایران 
هنوز به اندازه مســـائل فنی جدی گرفته نمی‌شود. 
کنترل خشم، مدیریت اســـترس، ارتباط با رسانه، 
سخن گفتن در شـــرایط بحرانی و حتی نحوه رفتار 
در محوطـــه فنـــی، مهارت‌هایـــی هســـتند که یک 
مربـــی حرفه‌ای به آنهـــا نیـــاز دارد. دانش تاکتیکی 
بدون توانایی مدیریت آدم‌ها و شـــرایط، به تنهایی 

نمی‌توانـــد یک تیـــم را به مقصد برســـاند.

وقتی الگوها تکرار می‌شوند
فوتبـــال ایـــران در ایـــن زمینـــه بـــا مشـــکل دیگری 
هـــم روبـــه‌رو اســـت. مربی جوانـــی که ســـال‌ها در 
فوتبـــال ایـــران بـــازی کـــرده و دیده اســـت مربیان 
بزرگ چگونـــه در لحظه عصبانیت واکنش نشـــان 
می‌دهنـــد، طبیعـــی اســـت کـــه بخشـــی از همان 
الگوهـــا را با خود بـــه نیمکت ببرد. اگـــر در فوتبال 
مـــا داد زدن، حملـــه به داور، کنایه بـــه مربی رقیب 
و فرار از پاســـخگویی بـــه رفتارهایی عـــادی تبدیل 
شـــوند، نســـل بعـــدی نیـــز همـــان مســـیر را ادامه 

داد. خواهد 
به همیـــن دلیل، نمی‌تـــوان همه‌چیـــز را به جوان 
بـــودن مربیان نســـبت داد. اتفاقـــاً از مربی جوان 

 از فریاد کنار زمین تا جنجال در نشست خبری
حاشیه‌ها همچنان حرف اول را می‌زند

رژه  دادزن‌ها  در لیگ برتر
گزارش ویژه

محمدرضا رحیم پور
خبر‌نگار

برش

نشست خبری؛ آیینه‌ای که نباید شکسته شود
اگـــر کنـــار زمیـــن محل نمایش رفتار مربی اســـت، نشســـت خبری جایی اســـت که شـــخصیت حرفـــه‌ای او بیـــش از هر زمان 
دیگری دیده می‌شـــود. خبرنگار قرار نیســـت فقط نتیجه بازی را از ســـرمربی بشـــنود. نشست خبری بخشـــی از ارتباط باشگاه 
بـــا جامعه اســـت؛ جایی که مربـــی درباره عملکـــرد تیم توضیـــح می‌دهـــد، از تصمیم‌هایش دفـــاع می‌کند و در صـــورت لزوم 
اشـــتباهاتش را می‌پذیرد. امـــا در فوتبال ایران نشســـت خبری گاهی از یک گفت‌وگـــوی فنی فاصله گرفته و بـــه میدان کنایه و 
اتهـــام تبدیل می‌شـــود. صحبت دربـــاره داوری، زمین، برنامه مســـابقات، مدیریت باشـــگاه یا رفتار تیم رقیـــب، به خودی خود 
اشـــکالی ندارد؛ مشـــکل زمانی آغاز می‌شـــود که این موضوعات جای فوتبـــال را بگیرند و مربی به جای توضیـــح درباره عملکرد 
تیـــم، مســـئولیت ناکامی را به دیگـــران منتقل کند. این وضعیت فقط اعتبـــار مربی را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه به مرور نشســـت 
خبـــری را نیـــز از کارکرد اصلـــی‌اش دور می‌کند. هـــوادار به جای آنکـــه بفهمد تیمش چرا خـــوب بازی نکرده، بـــا مجموعه‌ای از 
جملات تند و حاشـــیه‌ای مواجه می‌شـــود و رســـانه نیز بـــه جای تحلیل فنی و تاکتیکی، ناچار اســـت حاشـــیه‌های نشســـت را 
دنبـــال کند. در نهایـــت، فوتبال از متن به حاشـــیه می‌رود.از ســـوی دیگـــر، غیبت در نشســـت‌های خبری مســـأله‌ای جدی‌تر 
اســـت. وقتی حضور ســـرمربی طبـــق مقررات الزامی اســـت، غیبت مکـــرر را نمی‌توان صرفاً یک انتخاب شـــخصی یا مســـأله‌ای 

ســـاده تلقی کرد. این موضوع نشـــان می‌دهد پاســـخگویی، بخشـــی از وظایف شـــغلی مربی است.

حمید درخشـــان، پیشکسوت و مربی نام‌آشنای فوتبال 
ایران، بـــه بررســـی چالش‌ها و فرصت‌هـــای پیش روی 
مربیان داخلی در فصـــل جاری پرداخت و تأکید کرد که 
غیبـــت مربیان خارجی می‌تواند یـــک »فرصت تاریخی« 
بـــرای نمایـــش توانایی‌هـــای بومی باشـــد، مشـــروط بر 
اینکه نـــگاه مربیان بـــه نتیجه‌گرایی صـــرف تغییر کند. 
درخشـــان با اشـــاره به تجربه ادوار گذشـــته، استفاده از 
مربیـــان خارجـــی را رد نکرد و گفت: »فوتبـــال ما نیاز به 
دانـــش روز دارد امـــا متأســـفانه در ســـال‌های اخیر، جز 
تعداد محـــدودی، بقیه مربیان خارجـــی کمک چندانی 

به مـــا نکردند.«
او شـــرایط کنونی را کـــه اســـتفاده از گزینه‌های خارجی 
را بـــا محدودیـــت مواجـــه کـــرده، بهتریـــن بســـتر برای 
خودنمایـــی ســـرمربیان ایرانی دانســـت و افـــزود: »این 
شـــانس خوبی اســـت که بـــه مربیـــان ما داده شـــده تا 
نشـــان دهند از دانـــش روز عقب نیســـتند و می‌توانند 

تأثیرگذار باشـــند.« 
مهم‌تریـــن نکتـــه‌ای کـــه ایـــن مربـــی باســـابقه بـــه آن 
هشـــدار داد، خطر افتادن در دام محافظه‌کاری اســـت. 
او با صراحت اعـــام کرد: »اگر مربیـــان داخلی فقط به 
ایـــن فکر کنند کـــه نبازند و به تســـاوی رضایـــت دهند، 
فوتبال ما نه تنها رشـــد نمی‌کند، بلکـــه عقبگرد خواهد 
داشـــت.« درخشـــان نمایش فوتبال زیبـــا و تاکتیکی را 
تـــوأم با گل و برنامه‌ریزی دانســـت و خطـــاب به مدیران 

باشـــگاه‌ها تأکید کرد کـــه داوری درباره مربیـــان باید بر 
اســـاس ارائه بـــازی هجومـــی و مؤثر باشـــد، نـــه صرفاً 

کســـب نتایج حداقلـــی. یکـــی از مباحـــث جنجالی 
مصاحبه، بـــه رابطه مربی و بازیکنان بازمی‌گشـــت. 

درخشـــان بـــا اشـــاره بـــه معضـــل قبلـــی برخـــی 
تیم‌ها کـــه بازیکنـــان خـــود را بزرگ‌تـــر از مربی 
می‌دانســـتند، ریشـــه ایـــن مشـــکل را در ضعف 
دانش فنـــی مربیان عنـــوان کرد و گفـــت: »اگر 

مربی از دانش قوی برخوردار باشد، هیچ ترسی 
از حتی بزرگ‌ترین ســـتاره‌ها ندارد؛ چـــون با علم و 

تســـلطش می‌تواند تیـــم را مدیریت کند. امـــا اگر این 
دانش نباشـــد، بازیکن بر مربی غالب می‌شـــود و همه 

چیـــز را به دســـت می‌گیرد.«
درخشـــان در بخـــش دیگـــری از صحبت‌هـــای خود، 
نقش مدیران عامل باشـــگاه‌ها را حیاتی ارزیابی کرد 
و خواستار حمایت تمام‌قد از کادر فنی شد. او تأکید 
کرد کـــه نتایج اولیـــه نباید ملاک قضاوت قـــرار گیرد 
و مربیـــان جـــوان نیاز به زمـــان دارند. بـــا این حال، 
او یک شـــرط اساســـی برای این حمایت قائل شـــد: 
»ایســـتادن پای مربی فقط زمانی درســـت است که 
هفتـــه به هفته رشـــد تیـــم را ببینیم. اگر دانشـــی در 

کار نباشـــد، حمایت بی‌هدف اتلاف وقت اســـت.«
این پیشکســـوت پرســـپولیس و تیم ملـــی در پایان 
ابـــراز امیـــدواری کـــرد کـــه فصـــل پیـــش‌رو نه‌تنها 
شـــاهد موفقیت مربیان باتجربه، بلکه میدان‌داری 
جوانـــان مســـتعد در عرصـــه مربیگـــری باشـــیم 
تـــا پشـــتوانه‌ای قـــوی بـــرای آینـــده فوتبال کشـــور 

ســـاخته شود.

مصاحبه

جـــال چراغپـــور، کارشـــناس باســـابقه فوتبـــال ایـــران، در 
گفت‌وگویـــی صریح، بـــه نقد رفتـــار غیرحرفـــه‌ای و آماتوری 
بســـیاری از مربیـــان داخلـــی پرداخـــت و تأکیـــد کـــرد کـــه 
بزرگ‌ترین مشـــکل فوتبال ایـــران، نبود »آموزش درســـت« و 

»نـــگاه معلم‌گونـــه« بـــه مربیگری اســـت.
او بـــا یک مثال ســـاده اما گویا شـــروع کرد: »مربـــی‌ای که در 
ایران کار می‌کنـــد، باید بداند بازیکن ایرانـــی انعطاف‌پذیری 
صفر دارد، آسیب‌دیدگی‌اش بالاست و در کودکی هیچ‌کلاس 
ژیمناســـتیک، شـــنا یـــا دوومیدانـــی نرفته اســـت. اگر صبح 
بـــازی به او حرکت کششـــی بدهید، تـــا بعدازظهر عضلاتش 

جابه‌جا می‌شـــود.«
بـــه باور چراغپور، اکثـــر مربیان ایرانی ایـــن واقعیت‌های پایه 
را نمی‌داننـــد یـــا بـــه آن توجـــه نمی‌کننـــد، چون خودشـــان 
هیچ‌گاه آموزش علمی و سیســـتماتیک ندیده‌انـــد. او تأکید 
کـــرد: »در کلاس‌هـــای مربیگری دنیـــا، به شـــما نمی‌گویند 
می‌خواهیـــد بـــه ایـــران بروید یـــا آفریقـــا؛ بلکه نحـــوه کار با 
بازیکن در دســـترس را آمـــوزش می‌دهند. امـــا مربی ما باید 
ابتـــدا جامعه فوتبـــال خودش را بشناســـد و این شـــناخت، 

بدون آمـــوزش حرفه‌ای ممکن نیســـت.«
چراغپور با اشاره به تجربه کشـــورهای منطقه، الگوی اشتباه 
ایران را به چالش کشـــید: »عربســـتانی‌ها با مربـــی بزرگ به 
جام می‌رونـــد و با مربی وطنـــی برمی‌گردنـــد. قطری‌ها هم 
همین‌طور. اما ما نه از خارجی‌ها درســـت اســـتفاده می‌کنیم 

و نـــه به داخلی‌ها آمـــوزش می‌دهیم.«

او این شـــکاف را ناشـــی از نبود زیرســـاخت‌های آموزشـــی 
دانســـت و بـــا لحنی تند به شـــرایط کمیتـــه آموزش 

فدراســـیون فوتبال حمله کـــرد: »کمیته آموزش 
فدراســـیون بایـــد اینها را بـــه مربیـــان آموزش 

دهد.«
امـــا مهم‌تریـــن نقد چراغپـــور، به نـــوع نگاه 

مربیان ایرانـــی به نقش خـــود برمی‌گردد. 
او معتقـــد اســـت که بیشـــتر ســـرمربیان 
داخلـــی، »مدیر« هســـتند نـــه »معلم«. به 
گفتـــه او: »ما بـــه یک تیچر کـــوچ )معلم-
مربی( نیـــاز داریم، نه منیجر کوچ )مدیر-

مربی(. تیچر کوچ کســـی اســـت که مثل 
یـــک معلـــم، فوتبال نویـــن را بـــه بازیکنـــان درس 
می‌دهـــد، تاکتیـــک را آمـــوزش می‌دهـــد، و مدام 
در حـــال یاددهی اســـت. امـــا منیجر کـــوچ فقط 
اســـتعداد می‌خـــرد، بازیکـــن جابه‌جـــا می‌کنـــد و 

نتیجـــه می‌خواهد.«
او در پایـــان ایـــن رفتـــار آماتـــوری را ریشـــه در نبود 
آمـــوزش مســـتمر و نظام‌منـــد دانســـت و گفـــت: 
»مربـــی ایرانی بایـــد بپذیرد که باید مـــدام بیاموزد. 

کمیته آموزش بایـــد کلاس‌های واقعـــی، کارگاهی و 
عملی برگـــزار کند. تا وقتی مربی مـــا نفهمد که اول 

»معلم« اســـت و بعد »مدیـــر«، فوتبال مـــا در همین 
نقطـــه می‌چرخد.«

چراغپور هشـــدار داد کـــه تا وقتی نـــگاه آماتوری حاکم 
اســـت، حتـــی بهترین اســـتعدادها هم هـــدر می‌روند و 

تنهـــا راه نجات، تحول بنیادین در نظام آموزشـــی و تغییر 
نگـــرش از »نتیجه‌گرایی« به »دانش‌محوری« اســـت.

نقل قول

سینا حسینی
خبرنگار
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